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 هچکید

) به معناي ایجاد تعادل منطقی در Aesthetic Equivalence'شناختی (اصطلاح تعادل زیبایی

رود. ترجمۀ متن مبدأ و مقصد است که یکی از مفاهیم اساسی در مطالعات ترجمه به شمار می

پردازان در ترین نظریهتهشناس آلمانی از برجسمتفکر و زبان )Wolfgang Iser( ولفگانگ آیزر

کارگیري تعادل در ترجمه باعث باشد. او معتقد است که عدم بهشناختی میزمینۀ تعادل زیبایی

شناختی متن هاي دریافتی گوناگون مخاطبان از متن شده و خواننده از درك نکات زیباییواکنش

است  یدو متن ادب انیتعادل م يبرقرار یشناختاییبیهدف تعادل زماند. ترجمه و متن اصلی باز می

ه بترین ادعیۀ شیعه صحیفۀ سجادیه از مهمباشد.  کسانیدو متن  يریپذریتفس ۀکه درج يبه نحو

هاي خود را در آن آورده است. در این میان، ها و نیایشع) مناجات( رود که امام سجادمی شمار

اي برخوردار است. پژوهش حاضر با ه ویژهدعاي چهل و هفتم در موضوع روز عرفه از اهمیت و جایگا

 این مقولهتوجه مترجمان به  زانیو مه ترجم ی متن اصلی و متنشناختاییبیتعادل ز هدف شناخت

اي، موسوي گرمارودي، انصاریان و آیتی از دعاي چهل و هفتم قمشهاز ترجمۀ آقایان الهی چهار فراز

ه از روش تحلیل محتوا و با رویکرد انتقادي عملکرد را به صورت هدفمند انتخاب نموده و با استفاد

ترجمۀ چهار فراز منتخب صورت گرفت مترجمان را مورد سنجش قرار داده است. تحلیلی که از 

د که مفاهیمی همچون تفسیرپذیري متن ترجمه، استعاره و پویایی معنا، از سوي هر چهار نشان دا

اي و انصاریان قمشهالهی هايري متن، در ترجمهمترجم مورد توجه بوده است. مفهوم تفسیرپذی

هاي آنها بیش از متن اصلی خلأهاي موجود در متن سازي است و در ترجمههمراه با رویکرد تصریح

هاي آیتی و گرمارودي از پویایی بیشتري برخوردار مبدأ پر شده است. در مقابل استعارات در ترجمه

  است. 
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  مقدمه. 1

و  ابدی یتجل يازبان است. زبان قادر است در هر عرصه ياز نمودها یکیتنها  انیسخن گفتن و ب

 باشد. والتر کلام و کلمه ينفوذ کلام و بسامد کاربرد لیبه دل دیاگر کلمه مرکز توجه است شا

به همین علت او با  فراتر از ارتباط و انتقال اطلاعات دارد يافهیزبان وظ« معتقد است: 1نیامیبن

دهد. این درك بر آن مفهومی تنگ از زبان مخالف است و آن را به درکی بورژوایی از زبان نسبت می

(جفري، » است که کلمه وسیلۀ بیان است یعنی وسیلۀ بیان یک موضوع و مخاطب آن آدمی است

است در آن مجال  یآن چه نمودن قلیص ۀنیآ کیمانند  ه است ودهندزبان بازتاب). «70: 1391

و درون  رونیکه جهان بآن يبراشود. یو آشکار م انیکند و محتوا و مفهومش عیم دایپ شینما

جا که ). از آن39: 1376(مهاجر، » خوردیگوناگون برش م يهابتابد به صورتازدر زبان ب یآدم

- دستباشد، پذیر نمیمختلف امکان اختارهاي جملات دو زبانتساوي کامل بین معانی کلمات و س

  ی است. افتنیندستی به تعادل کامل در ترجمۀ بین زبانی هم تا حدود زیادي ابی

کاربرد و ت، تعریـف در مطالعات ترجمه اسـت کـه در مـورد ماهیـّ نمفهوم تعادل از مفاهیم بنیادی

- نظریۀ تعادل زیبایی«پرداز آلمانی، شناس و نظریهزبان 2ولفگانگ آیزرنظر وجود دارد. آن، اختلاف

شناختی را در مطالعات ترجمه مطرح کرد و باب جدیدي را در درك ترجمۀ متون ادبی و دینی 

کسانی است  دو دیدگاه کلی وجود دارد. دیدگاه اول دیدگاهشناختی ایجاد کرد. دربارة تعادل زیبایی

هدف ترجمه را  کننـد وترجمه را اساساً امري زبانی تلقـی مـی لند وئکه براي متن اصلی اصالت قا

دانند که تا چه حد دانند و میزان موفقیت ترجمه را در این مـیانتقال متن اصلی به زبانی دیگر می

ترجمه را امري  توانسته آن متن اصلی را منتقل کند. دیدگاه دوم دیـدگاه کسـانی اسـت کـه

از جهات  عنوان متنـی مسـتقل ود بلکه بهنسنجا با متن اصلی نمیدانند و آن رفرهنگی می

 ۀعنوان لازمبه د. دیـدگاه دوم بـه تعـادلنکنتاریخی و سیاسی توصیف می ،اجتماعی ،فرهنگی

نیسـت بلکـه بـه دنبـال  سطح زبانی و ادبی یی درهاکند و دنبال یافتن معادلترجمه نگاه نمی

است که باعث تولید چنین  3ايرهنـگ مقصـد و هنجارهـاي ترجمـهتوصـیف نقـش ترجمـه در ف

  ).70: 1393نژاد، (صفی هایی شده استترجمه

ع) است و از آثار معتبر اسلامی ( هاي امام سجادها و نیایشاي از مناجاتصحیفۀ سجادیه مجموعه

ها، تواند ظرافتنمی تردید ترجمههاي مختلفی ترجمه شده است. بیرود که به زبانشمار میه ب
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هاي ادبی این کتاب شریف را به طور کامل منتقل کند و همان ارتباطی را با ها و جنبهزیبایی

خواننده برقرار سازد که متن اصلی از آن برخوردار است. از همین رو بررسی این ادعیه بر مبناي 

ن فرهنگ معنوي اسلامی و تواند نقش مهمی را در شناساندشناختی میهاي جدید زیبایینظریه

ع) نهفته است) ایفا نماید. این کلام ( هاي امام سجادنحوة ارتباط با خداوند (که در ادعیه و مناجات

ها، اسلوب زندگی، توصیف صفات الهی و مفاهیم معنوي است از سوي که سرشار از حکمت

با تکیه بر الگوي تعادل  همترجمان بسیاري برگردانده شده است. از این رو نگارندگان این مقال

اي، موسوي گرمارودي، انصاریان و آیتی هاي آقایان الهی قمشهشناختی ولفگانگ آیزر، ترجمهزیبایی

را به روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد انتقادي مورد نقد و سنجش  هاز دعاي چهل و هفتم صحیف

  سخ دهند:هاي زیر پاکوشند از این رهگذر به پرسشدهند و میقرار می

هاي یادشده از هاي متن اصلی در ترجمهیک از مؤلفهشناختی آیزر کدامبر اساس نظریۀ زیبایی .1

  برجستگی بیشتري برخوردار است؟

  شناختی ترجمه تکیه داشته است؟ رویکرد مترجمان بر کدام بینش زیبایی .2

  تري برخوردار است؟ها نسبت به متن اصلی از تعادل بیشیک از ترجمهبراساس الگوي آیزر کدام .3

  . پیشینۀ پژوهش2

هایی صورت گرفته که از آن جمله هاي ادبی آن تاکنون پژوهشو ویژگی دربارة صیحفۀ سجادیه

  است: 

ي و منتشر رقادریم االلهنوشتۀ سید فضل »هیسجاد ۀفیسخنان امام سجاد (ع) و صح اتیادب«مقالۀ 

به این نتیجه رسیده است که ادبیات حاکم بر  ی. نویسنده در این مقالهنید ۀشیاند ۀمجلشده در 

مایۀ عظیم و وسیع معرفتی داراي ساختار هنري متعالی و دعاهاي آن حضرت افزون بر درون

مشتمل بر صنعت ایقاع و تصویرسازي است و غالباً از نثر مسجع ساده و شیوایی پیروي کرده است. 

 يهاپژوهشۀ مجل ی و همکاران که درنجعلگ شتۀ عباسنو» هیسجاد ۀفیدر صح يفراهنجار«مقالۀ 

سازي در ادعیۀ صحیفۀ منتشر شده است. نویسندگان در این مقاله به تبیین برجسته ثیقرآن و حد

نیز تنها  صحیفهدر نقد و بررسی ترجمۀ  اند.در چهار سطح آوایی، واژگانی، نحوي و معنایی پرداخته

ی سلطانی و محمدعلنوشتۀ » هیسجاد ۀفیمه از صحترج کیدر  یتأمل«یک مقاله یافت شد با عنوان 

منتشر شده در دو ماهنامۀ آینۀ پژوهش. نویسنده در این مقاله به نقد ترجمۀ آقایان عبدالجواد 

ابراهیمی شاهرودي و محسن غرویان نیشابوري از صحیفۀ پرداخته و آن را بازنویسی نه چندان 

- اي دانسته و کوشیده کژالدین الهی قمشهدقیقی از ترجمه و شرح صحیفۀ سجادیۀ استاد محی

  ها و خطاهاي مترجمان یادشده را بنمایاند.دقتیها، بیفهمی
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هایی صورت گرفته که از آن جمله است: شناختی آیزر نیز پژوهشدر مورد نظریۀ تعادل زیبایی

- حدثه صفیم نوشتۀ» از منظر زیباشناسی دریافت متون ادبی ۀتعادل زیباشناختی در ترجم«مقالۀ 

- نژاد و همکاران و منتشر شده در فصلنامۀ مطالعات زبان و ترجمه. نویسندگان در این مقاله ترجمه

اند و به هاي مختلف کتاب پیامبر جبران خلیل جبران را بر اساس نظریۀ آیزر نقد و بررسی نموده

تی باشند، در پی در پی ایجاد تعادل زیباشناخکه آنکه مترجمان بیش از اند این نتیجه رسیده

- تعادل زیبایی«مقالۀ و  اندایجاد تصریح بیشتر و در نتیجه دور شدن از تعادل زیباشناختی بوده

» شناسی دریافت و استعارة شناختیشناختی در ترجمۀ رباعیات خیام با استفاده از نظریات زیبایی

و ترجمه. نویسندگان در این بر و همکاران و منتشر شده در مجلۀ مطالعات زبان نوشتۀ احسان پناه

شناسی دریافت آیزر و استعارة شناختی لیکاف و جانسون دو مقاله با استفاده از دو نظریۀ زیبایی

تعادل زیباشناسی در «اند و مقالۀ رباعی از خیام و ترجمۀ آن از فیتزجرالد را مورد بررسی قرار داده

شده در فصلنامۀ مترجم. نویسنده در این و منتشر  دیفر یخزاعنوشتۀ علی » ترجمۀ متون ادبی

یی آن در ترجمۀ متون ادبی را تبیین کارای و اهمیت و شناختییبایزمقاله کوشیده نظریۀ تعادل 

اند تاکنون پژوهش روشمند و درخوري جا که نگارندگان این سطور جستجو نمودهنماید. لذا، تا آن

  نو است.  کاملاًن جهت پژوهش حاضر صورت نگرفته و از ای ههاي صحیفدر خصوص ترجمه

  شناختی ولفگانگ آیزرنظریۀ تعادل زیبایی .3

اه در دانـشگمیلادي  1970سال  که در ی یک سخنرانی شکل دادطزر شالودة نظریۀ ادبی خود را یآ

بود  ساختار و کارکرد مـتن به دیعاهی بنگ یحگفتار که تشر. این انجام شد آلمان کنستانس

 ۀآیزر با ارائ). 54 -53: 1393آیزر را فراهم کرد (برکت، » شناختینش زیباییواک«چارچوب نظري 

ماهیـت عمـل خوانـدن  »عدم تعین معنا و واکنش خواننده در ادبیات منثور«عنوان  اي تحتمقاله

 بیشـتر بود و 1رومن اینگاردن تأثیرتحت  اوتعاملی میان خواننده و متن بررسی کرد.  عنـوانرا بـه

 دارد و بـه یدشدن معنا توسـط خواننـده از نظـر پدیدارشناسـی تأکخواندن و ساخته آیندفر بر

شود؛ خوانندة آیزر میان دو نوع خواننده تمایز قائل می« کند.مسائل تاریخ ادبیات کمتر توجه می

در اي است آرمانی که نویسنده هنگام نوشتن متن فرضی و خوانندة واقعی. خوانندة فرضی خواننده

ساختارهاي زبانی و کدهاي فرهنگی  اولاًنظر دارد. این خواننده از این جهت آرمانی است که 

کند؛ در خوبی درك میاشارات تاریخی و اشارات به زمان حال را به اًیثانمشترکی با نویسنده دارد. 

هاي پنهان در لعملاي اعتبار متن را بپذیرد و با پیروي از دستورارود چنین خوانندهنتیجه انتظار می
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» متن معنی مورد نظر نویسنده را در تفسیري منسجم از متن صورتی عینی و ملموس بدهد

  ). 96: 1394(حسینی معصوم، 

 ۀد و درجنکآن را پر می دارد که خواننده معتقد است که در هر متن ادبی خلأهـایی وجـوداو 

ها بستگی دارد. خواننده معناي متن را هم خلأ واکنش خواننـده بـه ایـن ۀزیباشناختی متن به درج

در مرحلۀ اول از  یزرکند. آمتن دریافت می هاي نامعین درهاي معین و هم قسمتاز قسمت

 :کندیم توصیف گونه را این آن شناسانه بـه مـتن،رویکرد پدیداراش با اتخاذ یک هاي فکريفعالیت

 بایدتنها  نه ،یارتباط با متن ادبکه در  دارد امت تأکید نکته نیبر ا ادبی پدیدارشناختی نظریۀ«

واکنش به متن  در را که هاییکنش بـه همـان انـدازه یده قرار داد بلکه باتمامیت متن را مورد توج

پدیدارشناسی اصطلاح عدم  تأثیرآیزر تحت  .)52: 1393(برکت،  »در نظر گرفت گیردصورت می

رسید. این ساختار به » ساختار واکنش برانگیز«به  بسط داد وقطعیت معنا را به کار گرفت و آن را 

هایی در متن که معنایشان معین و دارد یعنی قسمت همان عدم قطعیت معنـا اشـاره یاسبد خالی 

نویسنده این موارد را عمداً در متن برجاي گذاشته است  .مشخص نیست و یا معنایشان ناقص است

ها ترغیب کند و خواننده باید با قواي ذهن و قدرت تخیل نآ دن بـهتا خواننده را براي عینیت بخشی

  ).12: 2011 ،1(پِنگکند  ملموسشان خود به آنها واقعیت ببخشـد یـا

 هاي صحیفۀ سجادیه نگاهی به ترجمه .4

اي برخوردار است. از ع) از اهمیت ویژه( ع)، میراث امام سـجاد( در میـان آثار ارزنـدة معصومین

هاي ها و کلمات ایشان، دعاها و مناجاتها، محاورهها، شـعرها، مصاحبهها، توقیعها، نامههمیان خطب

صحیفۀ سجادیه از دیرباز نظر اندیشمندان و فرهیختگان بسـیاري «آن حضرت جایگاه مهمی دارد. 

تلف به اند، از زوایاي مخرا به خود جلب کرده است و علاوه بر حدود هفتاد شـرحی که بر آن نوشته

- از کتاب صحیفه). 7: 1390(میرقادري، » انـدهـایی انجـام دادهآن نگریسته و پیرامون آن پژوهش

ص) معروف ( هـاي بسـیار پرارزش و مـورد تـوجه بزرگـان علمـاي اسـلام بوده و به زبور آل محمد

اند که ش نمودهع) از آن مواظبت کرده و سفار( جا است که ائمهاست. ارزش و عظمت آن تا به آن

گونه نقصی به دست شـیعیان، بدین ترتیب آن را بدون هیچ از دسترس نااهلان دور باشد و

هفتاد شرح نوشته شده است  بر این کتاب پرارزش قریب .انددوسـتان و شیفتگان خود رسانده

شته به ر یمختلف يهابه زبان هصحیفاز  شروح پرشماريتاکنون ) 14: 1385(ر.ك: مجد فقیهی، 

اشاره کرد.  یبه شصت ترجمه و شرح به زبان فارس توانیم انیدرآمده است که از آن م ریتحر

 ،ییایآلبان ،ییایبوسن ،یولیاردو، اسپان ،یترک ،يفرانسو ،یسیانگل يهابه زبان هصحیف نیهمچن
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د توجه که در پژوهش حاضر مور هاترجمه نیاز ا یبرخ .ترجمه شده است زین هازبان ریو سا یلیتام

    ت:قرار اس نیاز ا و بررسی قرار گرفته

 ترجمه .دیصفحه به چاپ رس 248و در  1380در سال  ،يآزاد امینشر پ ان،یانصار نیترجمه حس

 شگفتاریکتاب فاقد هر گونه مقدمه و پش منتشر شده است. انتشارات سرو توسط ،یتیعبدالمحمد آ

ي توضیحی است هانویسفاقد پاو  دارد را در برهاي حضرت و تنها برگردان فارسی نیایش باشدمی

سسه ؤمات راشتناز ا ،ياقمشهیاله ۀترجمعنوان هر نیایش ذکر شده است.  ۀتنها ترجم نویسو در پا

منتشر شده است. سید علی موسوي  صفحه 344در  1384درسال  که اریدانش هوش یانتشارات

  . است یور طبع آراسته شدهگرمارودي نیز ترجمۀ خود را در انتشارات هرمس به ز

  پردازش تحلیلی موضوع .5

هاي مختلف از جمله فارسی، انگلیسی، آلمانی و اردو ترجمه کتاب صحیفۀ سجادیه بارها به زبان

هاي ادبی متن اصلی را به ها و جنبهها، ظرافتتواند زیباییاي نمیتردید هیچ ترجمهشده است. بی

تواند نقش مهمی در کتاب (اگر درست و دقیق باشد) می طور کامل منتقل کند؛ اما ترجمۀ این

ع) ویژگی، ( هاي امام سجادارتباط با خدا ایفا کند. مناجات ةشناساندن فرهنگ معنوي اسلام و نحو

که  گونههمانسادگی قابل انتقال نیست؛ ها بهقداست و معنویت خاص خود را دارد و هر یک از این

شود، معیارهاي نقد و نوع متن اصلی و هدف ترجمه تعیین می روش ترجمه با در نظر گرفتن«

بررسی ترجمه نیز با توجه به نوع متن اصلی و هدف ترجمه متفاوت است، براي مثال در ترجمۀ 

محور هدف اصلی ترجمه باید انتقال محتواي پیام متن اصلی در زبان مقصد باشد،  -متون محتوا 

و ساختار متن اصلی در زبان مقصد در این گونه متون غالباً زیرا ترجمۀ کلمات و بازنویسی صورت 

نتیجۀ مطلوبی ندارد. به طور کلی در ارزشیابی کیفیت یک ترجمه، معیار همان متن اصلی است؛ 

یک ترجمه ممکن است متنی سلیس و روان و زبانی طبیعی و مطابق با معیارهاي زبان مقصد 

ی و مفهوم متن اصلی متفاوت باشد؛ بنابراین گرچه داشته باشد؛ اما معنی و مفهوم آن با معن

سلاست و صراحت و طبیعی بودن زبان در ترجمه لازم است، کافی نیست، بلکه مطابقت معنی 

ترجمه با معنی متن اصلی نیز ضروري است و میزان این مطابقت هم فقط از طریق تطبیق تحلیلی 

  ). 113- 112: 1387(منافی اناري، » گرددو قسمت به قسمت ترجمه با متن اصلی مشخص می

هاي هاي یادشده از دعاي چهل و هفتم صحیفۀ بر اساس مؤلفهدر ادامه به نقد و بررسی ترجمه

  پردازیم.شناختی آیزر میمطرح در تعادل زیبایی
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  تفسیرپذیري زبان مقصد .5-1

 زری. به زعم آمخاطب است افتیمعنا که حاصل در کیمخاطب دارد و  بر تأثیر کی یهر متن ادب«

» تابع مخاطب متن افتیتابع خود متن است، در تأثیراست.  زیآن متما افتیاثر از در تأثیرکنش و 

) افتیاست اما معنا (در یو نقد بلاغ یشناختبه ساخت زبان مربوط تأثیر ).3: 1386(احمدي، 

- یمطرح م گاردننیکه ا ياسطور متن. نکته انیم دیخواننده است با خطوط سف ۀبه مکالم بوطمر

و  اتیهر قدر هم در دادن جزئ سندهینو«توافق دارد آن است که  نهیزم نیهم با او در ا زریکند و آ

متفاوت  ییساختن معنا ياما باز هم دست خواننده برا ؛به خرج دهد یسنجدقت و نکته فاتیتوص

 نیا ،ریغر، چه قدر پکند؛ اما چه قدر لایلاغر صحبت م يرمردیاز پ سندهیالمثل نویباز است. ف

را  یاثر ادب 1يسازیانضمام ةویبه ش یخال يفضاها نیکردن ا با مخاطب است. مخاطب با پر گرید

آن  ییمعنا يهاافق دلالت بهدر هر زمان مخاطب با توجه  ).4: 1386، ازینیب» (کندیم ینیبازآفر

مختلف  يهاننده انواع و گونهخوا زریخاص آن زمان را خواهد کرد. در نظر آ افتیدوره از متن در

از  ندیفرا نیکند که در سطوح مختلف اثر وجود دارد. ایحذف م ایرا پر  ییهاو خلأ یخال يفضاها

 .ردیگیها قرار مهیمادرون انیتر مدهیچیارتباطات در سطح پلات گرفته تا مناسبات پ نیترساده

 دنیلف و آفرؤم تیگذر از ن« کند:یح ممطر رامدرن  کیمرکز و کانون هرمنوت زریآ نجایپس در ا

- یم زریآ ).3: 1386(احمدي،  »خاص دةخود آن (متن) توسط خوانن ییمتن به راهنما يمعناها

شود، یدگرگون م تیکند، از آنجا که واقعمی ارائه »راست«و  »درست« تیلف از واقعؤآنچه م دیگو

متن » تیمحدود«نگاه هم  نیو ا ستین يگرید زیلف چؤماند جز نگاه میچه در متن مدر آخر آن

ها، با برخی از واژه صحیفهدعاي چهل و هفتم در  . به عنوان مثالآن يو نه معنا دیآیبه حساب م

 پردازیم:اند که در نمونۀ زیر به بررسی آن میدید سنّتی و یا ادبی ترجمه شده

»طَو وی و ناتسحبِطُ الحا یمقَنی طَوقَ الإقلاعِ عرَکاتبِالب بذه«  

سازد و برکاتم ارج میبار خدایا، طوق گردن من ساز دل برکندن مرا از هر چه حسناتم را بی«آیتی: 

  ).330: 1372(آیتی،  »بردرا از میان می

برد، به کند و برکات را از بین میها را تباه میچه خوبیبند قطع شدن از آنو گردن«انصاریان: 

  ).208: 1391نصاریان، (ا »گردنم انداز

ها را از میان سازد و برکتها را تباه میاي بیفکن که مرا از آنچه نیکیو برگردنم حلقه«گرمارودي: 

  ).361: 1390(گرمارودي،  »برد، دور گرداندمی

                                                           
1 concretization 
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گردنم به طوقی مطَوق ساز که محو و باطل نگرداند حسنات اعمالم را و از بین و «اي: الهی قمشه

  ). 227: 1387اي، (الهی قمشه »رکات حسناتم رانبرد ب

اند به بهترین نحو با شود هر یک از مترجمان کوشیدههاي فوق دیده میگونه که در ترجمههمان

 ییمتن به راهنما يمعناها دنیلف و آفرؤم تیگذر از نخواننده ارتباط برقرار نماید. به اعتقاد آیزر 

شود. هدف در هر چهار ترجمه انتقال مفهوم رهایی از اد میایج خاص ةخود آن متن توسط خوانند

کشاند. این دعا در ترجمۀ آیتی با سبکی ادبی که ها میارزشی است که انسان را به پلشتیاعمال بی

در  کنندهنییتعنقطۀ » الإقلاع«هاي آن با ریتمی موزون آورده شده برگردانده شده است. واژة واژه

هاي (دل برکندن، قطع شود. معادلزیبایی آن بهتر درك می تأملندکی ها است که با اترجمه

اند. در تشبیه حاضر امام شدن، تباه ساختن، محو گرداندن) سعی در تصویرپردازي این واژه داشته

کند هایش را تباه میي که خوبیزیهر چع) طوق گردن خود را مشبه و طوق دل کندن از ( سجاد

 به کاردر ترجمۀ گرمارودي مشبه (حلقه گردن) و مشبه به (تباه ساختن)  مشبه به قرار داده است.

ارجی حسنات) بهره جسته است. ضمن ترجمۀ رفته و آیتی از مشبه (طوق گردن) و مشبه به (بی

نویسی گرمارودي وجه ادبی از سوي هر دو مترجم که جنبۀ تفسیر در آن کم است گرایش سره

گرایی ر ترجمۀ این متن ضمن توجه به اصالت زبان فارسی، پارسیتمایز ترجمۀ اوست. گرمارودي د

اي مترجم از تصریح که در ترجمۀ انصاریان و الهی قمشهاست. فرجام سخن این وار نکردهکسروي

توانست ذهن مخاطب را به کندوکاو ذهنی بیشتر بطلبد در معنی استفاده کرده و ایهامی که می

رجمه شده از صراحت معنایی بیشتري برخوردار است و توانسته وجود ندارد و در نتیجه متن ت

  تعادل مناسبی میان متن مبدأ و مقصد برقرار نماید.

  عدم قطعیت معناي استعاره .5-2

 خاص معتقد است کـه عـدم قطعیـت معنـا او .شودمیان متون ادبی و غیر ادبی تمایز قائل می آیزر

متن ادبی  معناي رود. از نظـر آیـزر،ع متون بشمار میانواهاي یژگیمتون ادبی است و از بارزترین و

بین خواننده  ارتباط شود که عمل خواندن شکل بگیرد. در واقع این معنا حاصـلهنگامی ایجاد می

ترتیب، به نظر  بدین .و متن است نه چیزي نهفته در متن که با تفسـیر بتـوان آن را آشـکار کـرد

برداشت کرده است  غلط اي از متنـیخواننـده توان گفـت کـهندارد یا نمیآیزر، معناي غلط وجود 

به پر کردن خلأها و  گشتالتۀ اعتقاد آیزر، خواننـده بـا اسـتفاده از نظریـ). به 2: 2003 نویس،(

کل از جمع اجزا  گشتالت،ۀ پـردازد. بنـا بـر نظریـهاي نامعین متن میمشخص کردن قسمت

کند و ط ایجاد میابترا هاآن بین خوانـد واین، خواننده اجزاي مختلـف مـتن را مـیبیشتر است؛ بنابر

 یدر متون ادب نیمتع نا یاز موارد معن یک) ی8: 1394(خزاعی فرید، سازد بدین ترتیب معنی را می
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 يافکار دتواننیلذا م ؛دارند ینامتنیو اشارات ب نینماد یها معانها هستند. استعارهاستعاره ،یو مذهب

 يهاانیبرعکس، ب ای میبرگردان یانتزاع ییهاانیاما اگر آنها را به ب زندیرا در ذهن خواننده برانگ

متن محروم کرده و  ریصورت خواننده را از مشارکت در تفس نیدر ا م،یکن یانتزاع ریرا غ یانتزاع

). اینک به بررسی 10: (همان میاکرده یآن) ته يزریآ ی(در معن ی آنباشناختیمتن را از بار ز

  پردازیم:هایی از معانی استعاري در صحیفۀ و عملکرد مترجمان در قبال آن مینمونه

  ». و نَبهنی من رقدةِ الغَافلینَ و سنۀ المسرِفینَ و نَعسۀِ المخذُولینَ«

ذلان رسیدگان آلودگی خاي خداوند، مرا از خواب غافلان و ناهشیاري اسرافکاران و خواب«آیتی: 

  .)305: 1372(آیتی، »بیدار و آگاه ساز

- هوشی مردم مسرف تنخدایا! مرا آگاه ساز و بیدار گردان از خواب اهل غفلت و بی«اي: الهی قمشه

  ).225: 1387اي، (الهی قمشه »پرور

بیدار  آلودگیِ گزافکاران و خوابِ سبک به خود وانهادگان،مرا از خواب غافلان و خواب«گرمارودي: 

  ).359: 1390(گرمارودي،  »گردان

کنندگان و چرت به خود واگذاشتگان بیدار آلودگی اسرافخبران و خوابمرا از خواب بی«انصاریان: 

  ).206: 1391(انصاریان،  »کن

ر سه استعاره مصرحه هستند که د» نَعسۀِ المخذُولینَ«و » سنۀِ المسرِفینَ«، »رقدةِ الغَافلینَ«تعابیر 

خبري به خوابیدگان آنها غافلان، اسرافکاران و مخذولان یا همان به خود وانهادگان در غفلت و بی

خبران) و براي هاي (خواب غافلان/ خواب بیمعادل» رقدة الغافلین«اند و به ترتیب براي مانند شده

فکاران، خواب خواب آلودگیِ گزا هوشی مردم مسرف،(ناهشیاري اسرافکاران، بی» سنۀ المسرفین«

آلودگی خذلان رسیدگان، خواب سبک (خواب» نعسۀ المخذولین«کنندگان) و براي آلودگی اسراف

به خود وانهادگان، چرت به خود واگذاشتگان) آورده شده است. در واقع در اینجا هر چهار مترجم 

صورت استعاري اند ضمن حفظ تعادل در متن مقصد، تعابیر استعاري یادشده را با همان کوشیده

خود به زبان مقصد منتقل کنند و پرکردن خلأهاي متن را به خواننده واگذار نمایند. نکتۀ مهمی 

هاي فوق ها مطرح است عنصر عاطفه و تخیل است که هر یک از ترجمهکه در ترجمۀ این استعاره

اي ربردارندة عاطفهاي دزیبایی خاصی به متن بخشیده و به تناسب دعایی بودن متن مبدأ هر واژه

به قطعی نبودن ترجمه از  صحیفهها در متن متفاوت است. بر همین اساس زیبایی ترجمۀ استعاره

اي برحسب عاطفۀ خود با ترجمۀ واژة استعاري گردد که چه بسا خوانندهسوي مترجمان بر می

  کند.را برقرار نمی ارتباط بهتري براي درك معنا برقرار کند که خوانندة دیگري آن حس و ارتباط

 طیاز زمان خوانش متن امروز نگاشته شده است. هر شرا یمتفاوت یاجتماع یخیتار طیمتن در شرا

ها) (خواننده کنندگانلیچنان که تأوخاص آن دوره را داراست. آن ییمعنا يهادلالت ،یخیتار
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همان ساختار  ایموجود  تیعموق جهیکند. در نتیتفاوت م زیاثر ن يآنها معنا يپادگرگون شوند، هم

. پس اثر ابدیدست  یادب يبه مقام اثر هنر«ببخشند تا  ینیع یهست کنندگانشافتیدر دیمتن را با

بلکه  ستیاثر فارغ از زمان ن يشود که خوانده شود. معنایدر نظر گرفته م یاثر ادب بۀبه مثا یهنگام

 انیتحقق م يهر اثر هنر زریر آیبه تعب .)25: 1377(گلدمن، » ردیگیشکل م خیدر دل تار

کار «که در متن  ستیفراتر از زمان ن ياثر گوهر ياست. معنا» خود يمعنا«و » موجود تیموقع«

در زمان و با زمان  یعنیدارد،  یخیتار يو همواره در آن نهان ماند، بلکه حضور» گذاشته شده باشد

  ).3: 1386(احمدي،  شودیم »دهیآفر« تربه انیبه ب ایشناخته  لیشود، در لحظه تأویم لیتأو

 ةخوانند 1تعادل در واکنش یدر واقع نوع ؛میبریاز آن نام م یباشناختیآن چه تحت عنوان تعادل ز

ع) از درگاه خداوند ( ؛ در دعاي چهل و هفتم صحیفۀ، امام سجادترجمه است ةو خوانند یمتن اصل

 داراي استعارة مکنیه» دنیا«و » قلب«هاي ژهمتعال رهایی از تعلّقات دنیوي را خواهان است و وا

شود و هستند و این نامعین بودن ترجمۀ استعاره باعث تعادل در ارتباط زبان مبدأ و مقصد می

 :آیدمنحصر به فردي از دلِ این تناسب میان متن و خواننده به دست میزیبایی 

» كندا عمی عنیا تَنهد بن قَلبی حانزَع م ن التَقَرُّبِ وتذهلُ ع و سیلَۀِ إلَیکالو غَاءن ابتع دتَص و

نکم«  

خداوندا، بر کن از دل من محبت این جهان سفله را که راه مرا از دست یافتن به خیراتی که «آیتی: 

شود و از تقرب به درگاه تو بندد و چون خواهم که به سوي تو آیم سد راه من میدر نزد توست می

  ).320: 1372(آیتی،  »گرداندل میغاف

هاي ابدي نزد تو ساز از قلبم حب دنیاي پست را که حب دنیا از نعمت کنشهیر«اي: الهی قمشه

گرداند مرا از لذّت سازد از طلب وسیله به سوي تو و غافل میکند و محروم میاست، مرا منع می

  ).227: 1387اي، (الهی قمشه »تقرّب به تو

و از طلب  داردیبازمچه نزد توست و از سوداي قلبم عشق دنیاي پست که مرا از آن«: انصاریان

کند خبر میوسیله براي رسیدن به پیشگاهت مانع شود و از به دست آوردن مقام قرب به تو بی

  ). 208: 1391(انصاریان،  »کن فرماریشه

و از رسیدن  داردیبازمچه نزد توست، دوستی دنیاي دون را از دلم بردار که مرا از آن«گرمارودي: 

  ).363:  1390(گرمارودي،  »کندبه تو، منع و از نزدیک شدن به تو، غافل می

                                                           
1 response 
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اند؛ یعنی انتقال عینی اللفظی استعاره روي آوردهکه پیداست مترجمان به ترجمۀ تحتچنان

است که استعارة  قبولقابلاستعاره از زبان مبدأ به زبان مقصد که چنین رویکردي در صورتی 

موردنظر در میان صاحبان زبان مقصد مألوف و شناخته شده باشد و این بدان معنا است که کارکرد 

کوشد ضمن ایجاد تعادل و مترجم می گرددو استعمال استعاره در زبان مقصد حفظ می

ی همچون هاینماید. پرواضح است استعاره را در زبان مقصد بازتولید استعاره زیباشناختی همان

شود در ادبیات فارسی مألوف و که در آن دنیا به مثابۀ معشوق آدمی انگاشته می» دوستی دنیا«

نیز همین ویژگی را دارد؛ لذا » کن کردن عشق و علاقهدل کندن و ریشه«و  ه استشناخته شد

- ها میعارهها روي آورند. همچنین در تفسیر این استاند به بازتولید این استعارهمترجمان کوشیده

پوشاند و او را از توجه گیرد و میسرتاسر زندگی انسان را فرامی» حب دنیا«جا که توان گفت از آن

» پوشش و فراگیري«مانند شده و وجه شبه در هر دو » لباس«، به داردیبازمو عنایت به خداوند 

لت بر آن آورده و را براي دلا» نزع«است سپس لفظ مشبه به را حذف و یکی از لوازمش یعنی 

که پیداست واژة (نزع حب دنیا) از سوي هر چهار استعارة مکنیه در آن جریان یافته است. چنان

کنی عشق دنیا از سوادي قلب، کنی حب دنیا، ریشهمترجم با عبارات: (برکندن محبت دنیا، ریشه

اننده است و پیامی با برداشتن دوستی دنیا) ترجمه شده است و هر عبارت در حال تعامل با خو

کند و این همان عدم قطعیت در معناي استعاره محوریت تخیل را از متن عربی به خواننده القا می

بخشد و خواننده نیز خود را در ترجمه شریک اي میاست که به متن ترجمه شده جذّابیت ویژه

  برد.ترجمه را بالا می بیند و این نکتۀ چالشی عنصر ترجمه است که خلّاقیت و ابتکار درمی

  معنا رویدادي پویا .5-3

شود یا به قول خود آیزر از نظر آیزر هیچ متنی ثابت نیست؛ معنا در حینِ خواندن متن تولید می

معنا «حکایت از آن دارد که » رویدادي پویا«معنا رویدادي پویا است. اشارة آیزر به معنا به عنوان 

از متن (که همان  چهآنشود. تلف، به شکلی متفاوت حادث میدر هر بار قرائت خوانندگان مخ

خواننده است.  افتیسازد، دریمخاطب است) معنا م يجلو یشناختعلائم زبان ایساختار موجود 

 ۀجاذبنامد. یم» متن ياستراتژ«شود که او آن را یانجام م ياپروسه یط »افتیدر« زریطبق نظر آ

 ینیبشیمتن پ ةندیآ ياست، برا یطب در حال خواندن متن ادبامخ یخواندن در آن است که وقت

- یها محدس و گمان نیمحک ا ۀمتن صحن ةندیکند. آیرا مطرح م ییهاکند و حدس و گمانیم

 وزند یم يگرید يسازهیثابت شود بر اساس آن خواننده دست به فرض ياهیشود و اگر فرض

را به  یمتن است که متن ادب يدر استراتژ يسازهیرضف ندیفرا نی. اابدییادامه م» متن شیآزما«

(احمدي، » دارد يباز ۀصحن نیدر کشف ا یسع» افتیدر یشناسییبایز«کند. یم لیباز تبد ۀصحن
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شود که باوجود تکرار دعاي (لک وضوح دیده میهاي مورد بحث به). این پویایی در ترجمه4: 1386

  نظیر از خداوند است، آورده شده است:هفتم که ستایشی بیالحمد ...) در هر فراز از دعاي چهل و 

الحمد حمداً یوازي  ک؛ و لکالحمد حمداً خالداً بنعمت ک؛ و لکالحمد حمداً یدوم بدوام کو لَ«

کصنع« 

حمدي که تا نعمتت  حمد باد تو را،، حمدي که به دوام تو بر دوام ماند حمد باد تو را،«آیتی: 

 اتيحمدي که به خشنود حمدي در برابر احسانت، حمد باد تو را،، انه ماندجاودانه است جاود

  ).315: 1372(آیتی،  »بیفزاید

مخصوص تو است ستایشی که دوام ملک وجودت پاینده است و تو را ستایشی سزد «اي: الهی قمشه

(الهی  »تکه مخلّد و ابدي است به وجود نعمتت و تو را ستایشی سزد که مقابل با آفرینش تو اس

  ).213: 1387اي، قمشه

حمدي که تا نعمتت  حمد باد تو را،، حمدي که به دوام تو بر دوام ماند حمد باد تو را،«گرمارودي: 

حمدي که به خشنودیت  حمدي در برابر احسانت، حمد باد تو را،، جاودانه است جاودانه ماند

  ).356: 1390(گرمارودي،  »بیفزاید

ات ادامه پیدا کند و ترا سپاس؛ سپاسی اش به جاودانگیسپاسی که جاودانگیترا سپاس؛ «انصاریان: 

(انصاریان،  »هایت برابري کندکه همراه نعمتت پاینده باشد و ترا سپاس؛ سپاسی که با شمارة آفریده

1391 :194 .(  

در  کند کهیعبارت جلب توجه م کیتتابع اضافات و کثرت تکرار در اجتماع هفتم  چهل و يدر دعا

بلکه  اوردهیبه وجود ن خوانش متندر  يدشوار نیترکم و نه تنهاشده  انیب یو سادگ یکمال روان

مع  داولک الحمد حم«ششم  و یاست. در عبارت س به آن بخشیده لنشیند یو آهنگ بایز یصورت

کثرت تکرار و تتابع اضافات را  یعنی یبلاغ ةدیدو پد زیانگنیتحس یبه صورت »حمد کل حامد

و ذوق  ستینامطبوع ن ثقیل وشود که نه تنها یمان و به وجه احسن آورده است و ملاحظه مأوت

که اساساً زبان  نیاست. ضمن ا افتهیخوش و روان  یشود بلکه کلام، آهنگیاز آن آزرده نم میسل

 لیتطو بر هم سوار است. از یپ در یاز اطناب است، عبارات عمدتاً موجز و کوتاه و پ زیدعا، زبان پره

 یشود. مگر در برخ هخداوند عرض شگاهیفوت وقت به پیها بشود تا حاجتیاجتناب م ییدرازگوو 

تلذذ در مقام سخن گفتن با معبود متعال و  رینظ يگرید ياغراض معنو ای دیکأموارد که مراد ت

متن مبدأ هاي اصلی که تکرار از مشخصههاي فوق با توجه به ایندر ترجمه مثال باشد.یب يخدا

شود و همان امر از دیدگاه آیزر زیبایی متن دینی را است لیکن معانی غیرمعینی از آن استنباط می

مخصوص  حمدي حمد باد تو را،برد. عبارت (لَک الحمد حمداً) از جانب مترجمان به شکل (بالا می

سادگی و وضوح در  رغمتو است، ستایشی، ترا سپاس؛ سپاسی) ترجمه شده است و مترجمان علی
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اند و از این رهگذر بر زیبایی ترجمۀ خود برده به کارهایی با الفاظ و ترادفات گوناگون معنا، ترجمه

است حفظ  یباشناختیز تیاهم ياز متن که دارا ییهادر ترجمۀ بخش گر،یبه عبارت د اند.افزوده

شناختی جملات غیر قابل ترجمه ییکه برخی از مفاهیم زیبا؛ زیرا به دلیل ایناست نینامتع یمعن

به زبان دیگر هستند و به همین دلیل است که گاه ترجمۀ متن از زبان مبدأ به مقصد دچار مشکل 

در  کهنیاعم از ا نینامتع یمعن نیا شود وشناختی زبان منتقل نمیهاي زیباییشده و تمام مؤلفه

 یکار مترجم درك موارد معن . از همین روشود و نه صورت آن ظحف دیباباشد  جمله ایقالب کلمه 

را  يزیچه چ سندهیبفهمد که نو دیبا است و نیز کم و کاست آنها به متن ترجمهیوانتقال ب نینامتع

 ایاست که خواننده  يکار ییزداها و ابهامکردن متن و پرکردن شکاف ریتفس .دیخواهد بگوینم

انجام دهد و نه مترجم.  دیر بامفس  

  یريگنتیجه .6

  آید:ار آمد نتایج زیر به دست میچه در این جستاز آن

 یشده و آن ناظر بر معن فیتعر زریمورد نظر آ خاص یدر معن یباشناسیز ةواژدر پژوهش حاضر  -

 آن يبرابر یبه معن لزوماً (متن مبدأ و متن مقصد)دو عبارت  يصور يبرابر و اینکهاست و نه فرم 

انجامد. ینم یباشناختیبه تعادل ز لزوماً یاللفظتحت ۀو ترجم ستین یشناختاییبیز ثیدو از ح

 است. ییمعنا يعمدتاً امر ییمعنا يهاو شکاف یمعن نیعدم تع

اي، بینیم که هر چهار مترجم (آقایان الهی قمشهبا بررسی ترجمۀ دعاي چهل و هفتم صحیفۀ می -

اند با این تفاوت که بق سیاق دعا بهره بردهانصاریان، آیتی، گرمارودي) از الفاظی ادبی و دینی مطا

گرایانه داشته و همین رویکرد باعث شده که گرمارودي در انتخاب واژگان و تعابیر رویکردي باستان

برخی از تعابیر او براي مخاطب نامأنوس باشد. در مقابل آیتی بیشتر بر فرم و صورت الفاظ تمرکز 

اژگانی و القاي فضاي معنوي به متن در درجۀ نخست کرده است. در ترجمۀ انصاریان تعادل و

اي نیز اهمیت قرار دارد و از این حیث توانسته ارتباط مناسبی با مخاطب برقرار نماید. الهی قمشه

اي و ارتباط اي بینابین میان توجه به صورت و معنا ارائه نموده و با ایجاد تعادل ترجمهترجمه

 ر معنابخشی به متن موفّق عمل کرده است.منطقی میان زبان مبدأ و مقصد د

گویی روي آورده و حتی اي و انصاریان به تصریحدر مفهوم تفسیرپذیري متن، ترجمۀ الهی قمشه -

اند. این رویکرد باعث شده ترجمۀ آنها بیش از متن اصلی توضیحات صریح در متن زبان مقصد آورده

ننده را به چالش و ایهامی در متن بکشاند و این از زیبایی خاصی برخوردار نباشد و نتواند خوا

  اي از بسامد بالایی برخوردار است.ویژگی تفسیرپذیري در ترجمۀ انصاریان و الهی قمشه

در مفهوم عدم قطعیت معناي استعاره و ترجمۀ پویا، آقایان موسوي گرمارودي و آیتی با اختیار  -

- اند و علیقصد ارتباط مناسبی با خواننده برقرار نمودهواژگانی با معانی متعادل و متناسب با زبان م
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هاي استعاري متناسب با صبغۀ ادبی آن، با ورود به فضاي تخیل و رغم معناي نامعین در ترجمۀ واژه

اند که در نتیجۀ آن خواننده هم در ذهن خویش از عاطفه متن دعا را سمت و سوي ادبیت بخشیده

خود را دخیل بپندارد و به معناپذیري آن کمک  رجمه شدةدر متن ت برد تاخلاقیت خود بهره می

  نماید.
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